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گمشدگان

بین_خطوط_میرانم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

شــما وقتــی در خیابان هــا و بزرگراه 
کشــور تردد می کنید و می بینید در یک 
خیابان از هر چهــار جهت اصلی و حتی از 
آسمانش ماشین به ســمت شما می آید. 
اجداد فردیناند فربیست بلژیکی را زیاد یاد 
می کنید که برای اولین بار در  سال ۱۶۷۸ 
به عنوان وسیله سرگرمی برای امپراتور چین 
خودرویی ساخت که با بخار کار می کرد و در 
واقع پدرجد خودروهای امروزی جهان بود. 
البته خوشبختانه این روزها وقتی از چپ 
و راست و شــرق و غرب خودرو احاطه تان 
کرده، می توانید با یک حساب سرانگشتی 
ســاده به این نتیجه برســید که در پشت 
93 درصــد از خودروهای درحــال تردد 
این عبارت نوشته شده: »بین_ خطوط_ 
می رانم«. صحت و سقم آن هم که مشخص 
است، اما من در یکی از همین ترافیک های 
دلنشــین تهران به این فکر می کردم که 
»بین_ خطوط_ می رانم« در واقع تبدیل 
شده به منش زندگی ما ایرانی ها. این یک 
شعار ساده نیست. اسلوب زندگی ماست. 
ما در کلیه شئونات زندگی مان بین خطوط 
می رانیم و فقط سعی می کنیم به هم نمالیم 
و برخورد نکنیم. حالا اگر جهت و سمت و 
سویمان مشخص نیست، عیب ندارد. مهم 

بین خطوط راندن است. می گویید نه؟ 
- چشــم هایتان را ببندیــد و یــک 
سیاستمدار در ایران امروز را درنظر بگیرید. 
اظهارات چند سال اخیر او را به یاد بیاورید. 
طرفداری از اقتصاد آزاد، لزوم سرکوب بازار 
آزاد، دفــاع از حقوق شــهروندی، ضدیت 
با حق مــردم در انتخاب نماینده شــان، 
طرفــداری از وزارت زنــان و مخالفــت با 
ورود زنان به ورزشگاه ها و... می بینید؟ هر 
سیاســتمدار ایرانی در طول تاریخ حیات 
سیاســی اش تنها بین خطوط رانده. یک 
روز راست راست بوده و روز دیگر چپ تر از 
چپ ها. مهم این اســت که او درست عین 
رانندگی، توانســته با راندن بین خطوط 
سیاسی کشور بدون تصادف کارش را پیش 

ببرد.
- یک روزنامه نــگار را تصور کنید. مثلا 
خود من که اکنون 2۶ سال است، کارم این 
اســت. راز دوام من در این حرفه چیست؟ 
بله. راندن بین خطــوط قرمز. من هم بین 
خطوط رانده ام. یــک روز فهمیده ام اوه اوه 
اصلا وقتش نیست راست را بکوبی و روز بعد 
به این نتیجه رسیده ام. اگر در مورد چپ ها 
نقد بنویسم، پوســتم کنده است. یک روز 
نوشــتن در مورد  آش شوربا به تریج قبای 
فلان سیاســتمدار برمی خورد و یک روز 
ننوشــتن در مورد آش شوربا باعث همان 
می شــود. روزنامه نگاری در ایران مصداق 
ملموس و عینی راندن بین خطوط است. 
ماشــینت پر از خط و خش است اما اگر با 
همین دست فرمان برانی، تصادف منجر به 

فوت یا رفتن به تعمیرگاه نخواهی داشت. 
- یک فوتبالیســت خوب کــه در یک 
تیم شهرستانی توپ می زند، مثال بعدی 
ماست. از هرکدام شــان که بپرسید، شما 
قرمزی یا آبــی اول نگاه می کند به این که 
از کدام نشریه با او مصاحبه می کنید و در 
طالع و اقبالش در روز مصاحبه، انتقال به 
کدام تیم بیشتر مشهود است. اگر شما از 
نشریه پرسپولیس باشید، به شما خواهد 
گفت از ســه ماهگی طرفــدار قرمزهای 
پایتخت بوده و برای همین مدام دماغش 
را خــون می انداخته کــه صورتش قرمز 
شــود. اگر هم صبحش از دفتر باشــگاه 
استقلال میس کال داشته، به شما خواهد 
گفت خونش هم آبی اســت و دکتر وقتی 
در بچگی خــون او را دیده، گفته حتما در 
گینس ثبتش کنند اما مادرش مخالفت 
کرده. این فوتبالیست هم در واقع یکی مثل 
ماست. بین خطوط می راند تا روزی که به 
مقصد برســد و به طرفداران رقیب ناسزا 
بگوید و ادعا کند: همین شماها بودین که 
باعث تصادف می شدین. والله با این دست 

فرموناتون!

 جوان ها: دقیقا مهمترین مشکل ما همین نداشتنِ مکان بود! البته برای تشکیل زندگی!  اتحادیه صنف گازانبر سازها: بهتره یک جایی تجمع کنند که گازانبر خورش راحت باشه!
 اماکن پیشنهادی شهرونگ برای تجمعات:   تهران: ییلاق اوین و درکه!    اصفهان: سالن آبی خاکی وسط زاینده رود!    قزوین: باغ آلوچه مرحوم قاقی!

شیراز: هر کی توی باغ مصفای خودش!   مشهد: فقط تجمع اعتراضی علیه کنسرت، جلوی سالن های اجرا! 
#امکان_اعتراض #عوارض_بر_اعتراض #شهرونگ

|  سيدجواد قضایی|  همان روز اول هم با یک چمدان بزرگ 
و سنگین وارد شدند و با تهدید به این که می خواهند آن  را بکوبند 
توی سرم مجبورم کردند در مناقصه برنده اعلامشان کنم. اصلا 
شما می دانید یک چمدان پر از پول چقدر می تواند ضربه سنگین 
و مهلکی داشته باشــد آقای قاضی؟ باور کنید هر بار همکاری جدیدی شروع 
می کردیم و با هم دست می دادیم، آن قدر دستم را فشار می دادند که ممکن بود 
هر لحظه انگشتانم بشکند. اینها به کنار، شما فرمودید بنده رشوه گرفتم. پسر 
بنده، غلام شما، همین چند وقت پیش توپش افتاد توی ویلای همین آقایان و 
سرایدارشان توپ را با چاقو پاره کرده بود. برای این که از دلش دربیاورند چکی به 
مبلغ یک توپ پلاستیکی کشیدند برایمان ولی چون شب بود و خسته بودند، 
سهو شد، یک مقدار صفرهایش زیاد شده که بنده به جان شما قسم می خورم 
همین امشب الباقی را برگردانم. آقای قاضی عیالوارم! دو روز مرخصی بدهید 
بروم کانادا یک سر ببینمشــان بعد برمی گردم توی سلولم همین جا، به جان 

شما قسم.

|  شهاب نبوی|  چند روز پیش دیدم یکی از این کانال های زبون 
لال تلگرامی، یه خبرسازی تابلو کرده. رفتم به ادمینش پیام دادم که 
»خیلی بی شرفی!« گفت: »با منی؟« گفتم: »آره.« گفت: »می دونی من 
کی ام؟« گفتم: »بی شرفی ربطی به مقام و منزلتت نداره که.« گفت: 
»من فلانی ام.« گفتم: »خالی نبند بابا. اون آدم این قدر سرش شلوغه و گنده  هست که 
وقت نمی کنه از این کارای خز و خیل بکنه.« گفت: »به جان مادرم من خودشم.« گفتم: 
»عکس بده ببینم.« یه عکس قدیمی از این کمتر دیده شده ها فرستاد، باور نکردم. 
گفتم: »یه عکس جدید بفرست.« عکس فرســتاد توش داشت پلی استیشن بازی 
می کرد، باور نکردم. گفتم: »شلوارک گل دار بپوش، دستتم بکن توی دماغت  تا باور 
کنم.« آقا در کمال ناباوری این کار رو کرد و عکسش رو فرستاد. مطمئن شدم خودشه. 
داشــتم خودم رو خیس می کردم از ترس. اونم هی از این استیکرهای خبیثانه برام 
می فرستاد که یعنی دهنت آسفالته. بهش گفتم: »آقا، من غلط کردم. با شرف تر از 
تو وجود نداره. اصلا من خودم، بنگاه سخن  پراکنی ام؛ شما خبرسازی کن، من توی 
همه  جا پخشش می کنم...« خلاصه می خوام بگم، نبین چی می گه، ببین کی می گه...

کوچه سوم کوچه دومکوچه اول

تکاپوی شهرداری ها برای ایجاد مکان!

معترضین:مامکاناعتراضداریم
فقطبراشهواکشبگذارید!

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

رضاپهلوی:
اگردانشجویان
بررویکارتدانشجوییشان
مهرانتخاباتنخورد
نمیتوانندبهتحصیل
ادامهبدهند!

|  ارمغان زمان فشمی| 

کانال

من اخیرا خوانده ام در شــهرونگ
در پی جایــی برای وقــت خواب
بــاز کــرده جملــه درپوش هــا

هســت نوع دیگــر از کانــال که 
هســت ابزاری برای کســب  و  کار
آفرین بر هــر که در این ســال ها
 بســت این کانــال و آن را باز کرد

عــده ای از شــهروندان زرنــگ
رفتــه در کانال هــای فاضــلاب
زندگانــی می کنــد بــا موش ها
هســت پیــدا در تلگــرام همه
رابــط خوبــی میــان مــا و یار!
که نظــارت کــرده بــر کانال ها
در مدیریــت عجب اعجــاز کرد!
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ترامپ:
آرهداداشخبرموثقدارم

یهدانشجوکارتش
مهرانتخاباتنداشته
استاداستاتیکروبا
نمره۶انداختش!


